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گاਘی  ৽భ ریکห گان A঩وड़رای ໊ژآໆ  
د كه تك تك نشو  پديدار مي ،هاي دانشي از ريزه جهانيان، ي توانايي و بيناييدرست است كه 
 هاي آزموني  بر زمينه اي، از انديشه ي كهدانش ،پذيرفتتوان   به درستي مي. اند كسان فراگرفته

برخاسته از  هاي شراره ، باديدگاه ِ خردمندان ي پهنه .افزايد  مي همگان يِ توانايي بر ،رويدب انسان،
   .شود  روشن و گسترده مي دانايي،
، از يسست پندار از ها انسان، ميليون. است از ناتواني در انديشيدنو  ندانستن پوششي بر ايمان

و  نمي كاهد آن عقيده ي تيرگي از ،ِ آنها ايمانانباشت ِ  .آورند  مي اي ايمان به عقيده ،كوتاهنگري
  .افزايد  نمي بينايي اين انبوهبه 

ي  زيرا زاويه. شود  گشوده نمي ، به سوي بينايي،اي مسلمانان كوچكترين روزنهديدگاه ِ  از برآيند ِ
دروغي را كه  .خاموش باز هم تاريكي است چراغ ِ ميلياردها ي ِ بازده ديدگاه ِ آنها بسته است،

  . بازهم يك دروغ است ،داشته باشند باور ، چند هزارسال،آن را ي جهانيان همه
ي شريعتمداران بجوشد، به حكومتي مردمي نخواهد  شي، كه با همياريبجن هر: سخن از اين است

مردمي بودن ِ ِ  است، اين نشان سازگاردر عربستان با ديدگاه ِ آن مردم  ِ شيوخ اگر خلافت. پيوست
را  يدم است كه خود را عبد ِ االله و شيخآن مر يِ عقيده ي نشان پسماندگيخلافت نيست وآنكه 

 .پندارند  جانشين ِ االله مي

دهند تنها براي   مي رويي پيشين، ها- ، مستعمرهخاورميانه هايي كه در كشورهاي-دگرگوني
مردمان تنها چرخهاي اين . حكومت اين كشورها با سامان جهان امروز استِ  همĤهنگ ساختن

ي  پشتيباني اب ،سركردگان ِ اين كشورها  ،اين كه. هاآن ي هستند نه نيروي جنبنده ها جنبش
ان ي زورمند-با پشتيباني ،شوند، نشان آن است كه اين سركردگان  سرنگون مي ،ان ِ جهانزورمند

   . اند كرده  حكومت مي ،جهانِ 
گويند   اين نمونه كشورها، سخن مي درتونس، يا  در مصر و در بخش كساني كه از جنبش آزادي

آنها . اند از ياد برده ،در ايران ،كشتارهاي حكومت اسلامي راكه  ،پنداراني هستند فراموشكار ساده
كنند تا  اند و تنها با اين سخنان بازي مي آزادي، دموكراسي، استقلال بيگانه هاي    گوهر ِ پديدهبا   

.نشان بدهند روشنفكرخود را    
، ارجمند يا كوچكزيبا يا زشت، بزرگ يا ي خود،  اي، به خودي پديده چ، هيهستيي  در پهنه  

ستايش  سنجد، برخي را  مي را اه  پديده ،هايي كه در سرشت اوست با ويژگي ،انسان. خوار نيست
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 وبه خرد آراسته است هاي درونش   افزون بر انگيزه ِ آزاد، زيرا انسان. كند  نكوهش مي و برخي را
  .است شده سرافراز ،دانايي و بيناييبه  ،از كاركرد ِ خرد
توانيم   مي ،اند گاهي كه انديشمندان بر ما گستردهديداز  ،شناسيم  هايي كه مي  از اندك نشانه
، براي شناسايي زيبايي يا زشتي، بزرگي يا خرُدي، ارجمندي ياپيرو ، نهانسان ِ آزاد بپذيريم كه  

.ي سنجش است اندازهخواري،    
خرد ِ  ،رانند  مي ون بر اين كه بر جهانيان حكمافز ،انسان ستيزان ، در اين زمان،از شوربختي

  انسان ستيزان، زشتي و فرومايگي را، به رنگي مي .اند را، به زور ايمان، مهار كرده انِ مردم سركش
    .آنها را زيبا و گرانمايه ببينند ،ايمان ي از روزنه ،نگارد كه مردم

آنها گوهر ِ آزادگي و بردگي را  .آموزند  ميها را، به كژي به مردمان   انسان ستيزان، سرشت ِ پديده
 آزادانه بردگي را ، آنهاپندارند  گناه و گمراهي ميرا  آزادگيكه  يمردمان .دهند  واژگون نشان مي

از  ،را خوش زيستنسيماي  ِ حاكم، ستمكاران .ورزند  دشمني ميآزادگان با  به كردار و ستايش
  پيش مي ،زورمندانِ  در سوي آرمان ، مردمانآن كه  گذارند نمايش مي ، بهي مردماني زندگاني

  . روند
 مانند ِ مردمان ِ خوشكامكوشند تا   مي ،دارند كه خوش زيستن را آرزو ،ِ ستمكش مردمان
. بخت بشوندخوش بزيند تا مانند آنها مانند آنها ند،انمانند آنها بپرور ،بپسندند مانند آنها، بياموزند
، كنند  رهبري ميها، كه زندگاني آنها را   هاي رسانه  از پرده ، كوركورانه،، خوش زيستن رااين مردم
  . اند كردهبرداشت 

آن ي  با درآمد ِ سرانه ، در هر مردمي،خوشي و آسودگي را ، ميزان ِمردمانهاي حاكم بر   رسانه
از . دبستگي دار دارايي اوي هر كس به  خوش زيستن و كاميابي :به زباني روشن .سنجند  مردم مي
برند تا   به كار مي داراييخود را، براي به دست آوردن ِ ي هوش و توان  همه ،مردمان اين روي
  .، خوشبخت بشونددارندگانانجمن  دربتوانند، 

  مردمان، از كودكستان تا گورستان، با كژآموزي، در راه زراندوزي، براي خوش زيستن جان مي 
زراندوختن به دانايي و بينايي براي  آزمندان. تَن بياسايند ،، در هنگامي ناشناختهتا بتوانندسايند 
 ي پيروان بر ناداني و كورانديشي را هاي زرين معبد برده پروران، در هر كجا،. دنندار نيازي

  . اند برافراشته
، آنها، در ديدگاه دانند  نمي به درستي هاي دموكراسي را بيشترين روشنفكران ويژگي: نمونه براي
كنند كه   آنها حكومتي را آرزو مي به زباني ساده .پندارند  دموكراسي مي ا مانندهايي راتنه خود،

ها، آن   ، در رسانهپندارند كه  آنها دموكراسي را در سامان ِ كشورهايي مي. دموكراسي باشد مانند  
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. باشند خوانده امان را دموكراسيس  
خواهان  چون آنان. پذيرند  ميم دموكراسي هر حكومتي را به نا اي، بهرهاندك  اروشنفكران، باين 

 ،دموكراسي به رنگ ِ ،اي كه در پوسته خواهند  ميرا  حكومتي، كرداربه  دموكراسي نيستند وآنكه
   .بگنجد

(  و است محكوم يحكومت به مفهوم حكمراني بر مردمان )ي كلمه(، من يهادر جستار: اشاره(
  ).رود  وند ِ سازمانهاي كشور به كار ميِ همĤهنگي در پي ايجاد براي سامان )ي واژه
زيرا  .اند هداشتن يبرخوردارجمندي و بزرگي  ، هيچگاه با مفهوم ِاين خوشباوران: اي ديگر نمونه

را ياد  هايي  اين مردمان تنها نام .اند ارجمند و بزرگ كرده براي آنها، ،را كسانيحكمرانان،  هميشه
  . اند-ستوده و ارجمندي به بزرگي كه ديگران آنها را اند گرفته

، با آويزان ساختن مدالشوند،   خردمندان آشگار مي دانايي و بينايي در كردار ِ دانند كه  آنها نمي
، خواهند  نمي به هر روي اين كژپنداران .رسد  نمي ييو بينا ييدانابه  ، اوكورانديش ي يك به سينه

   .بپندارند بزرگ و ارجمند ديگران آنها راه ك دارند وآنكه آرزو بزرگ و ارجمند باشند به درستي،
، در نيازهاي مردمان را و دانستنهاي   هستهدانش،  هاي  آموزش، بخش هاي ويژگي ،نداران جها
را در آگاهبود مردم  اي ونهي اجتماعي نم آنها براي هر ارزش يا پديده. اند كرده آشگار نندهايي،ما

آشنايي ها   و با مفهوم آن پديده هستند ها دلخوش  نهنمواين است كه مردم با همان . اند گنجانده
  . ندارند
پرهيز  ، در راه ِ خودآگاهي،اند، از كاوش و كوشش ها را در مانندهايي آموخته دانستني كهي كسان
ي  در آن كشورها، نماينده كه ،پندارند  هايي ميكشور ي نمونه را در آزادي آنها .كنند  مي

را براي  ي خود نمايندهنه اين كه مردمان ( .رسيده باشدحكومت  به ،ممرد رايآبا   ،زورمندان
) يده باشندفرمانروايي برگز  

   .كنم  از داستانهاي شاهنامه، اشاره مي اي به نمونه كژپنداري، روشن شدن ِ اين براي
 برگزيدهاز سوي مردم  براي همگان فراهم ساخت، و آسايش را دانش ،تندرستي، هنر جمشيد كه
از ديدگاه ِ  پس خودآگاه و گستاخ هم بود، او مردم را بيشتر از خدا دوست داشت، او ،نشده بود

  .روشنفكران، او يك ديكتاتور بوده است
 98 ،به ضحاك روي آوردندمردم هم به خواست خدا،  ،را نپذيرفت خداي  اين كه جمشيد بندگي از

همين  از ديدگاهضحاك،  حكومت پس .انتخاب كردند ضحاكي را ولايت ِ ،مردماز آن درسد 
 حكومت ِ ،به كمك كاوه ،كه اين ديدگاه، فريدون هم درالبته . روشنفكران، دموكراسي است

  . يك كودتاچي است او ،ه استرا سرنگون كرد ضحاك
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هاي  سازمان سامان ندهد، ي جهاني، تا فريدون كشور را، به مانند دستورهاي پيش نوشته پس
شمشير ِ كه  ،از واليان ديني سازمانها همينولي  .جهان نمي شمارند ند ِهمو را ايراناو و  هم جهاني
  .خواهند كردپشتيباني  كنند  تيز مي ،تيزفريدون ِ ضحاك سبراي مبارزه با  ،را ايمان

 ،در پيوند با جمشيد و ضحاك و فريدون ،را انگاشتن برابر درست است كه بيشترين كسان، اين
 در ا، كه زورمندانر بيعت گيريهاي   نمايش،  به راستي كسانولي همين  .پندارند  شوخي مي

 "قلدور "آنها از رضا شاه هم با پسوند  .نامند  دموكراسي مي ،كنند  برگزار مي ي پسماندهكشورها
   .برند  و ديكتاتور نام مي

 را اي كژآموخته برند و  از اين كژپنداري، كه در بينش مردم فرو نشسته است، سود مي جهانداران
 هكژآموختآن  به مردم بزرگ جلوه كند و زيبا و او كنند تا  و باد مي بزك، رهبر نامبراي مردم، به 
نسبت به  آزادي و آزاديخواهي را، در مانندهايي، ،روشن است كه جهانداران .ايمان بياورند

   .كنند  مي رنگ، مردمان ي عقيده
نگارند،   مي اسلام شناس جهادگري را پيكر ِ رهبر، مسلمانان، كه دشمن ِ آزادي هستندبراي آنها 

از شوربختي او هم  ( كنند  را پيشنهاد ميدالالاما  كه در گدايي سرافراز هستند، ،ها  براي بودايي
 تا نشانند  مي لُنگ پشت ِ چرخ ريسندگي را با ، گانديروشبر همين ) ميليونر شده است

تا او  ،نشانند  مي سيب زير درختهم،  را ينيخم. شوداز انگلستان به هندوستان وارد دموكراسي 
   .كشتارگاه ِ اسلامي را پي ريزي كند

 ِ كه ستمگران گذارند  گام مي يهاي اسلامي يا حكمرانان مسلمان به درستي در راه حكومت
انگليس به كردار، بيشتر از عربها و تركان ِ عثماني، اسلام را در جهان . هستند ِ آن انگليس خواهان

  .كرده است گسترده و پشتيباني
از دانستن و  اي بشناسند، آنها خود را را تنها با نشانهفرهنگي  هاي ارزشزماني كه مردمان 

به  كه يك خودباخته، بهتوانند   مي بدين روند، سازمانهاي جهاني. پندارند  ميشناختن بي نياز 
 پندارانكژ ي برايي، از او قهرماندر اندك زمان، بخشند وي نوبل ب جايزه، است كردار انسان ستيز

   . بسازند
. شناسند  سرفرازي و ارجمندي را نمي ، آنهاكنند  مياي را به ارَجمندي ستايش  مردمي كه نشانه

 آنها از اين روي .پندارند  مي جوانمرد ،شدداشته با ، كه نشان ِ جوانمرديرا جوانمردنايك  آنها
 آنهااي، كه به  با نشانه، دننك  بروز مي مايگان،وفر ِ كردار در، كه را ستيزيو ميهن  خودفروشي

   .دانند  ، هم ارز مياست شده آويزان
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حقوق  ِ همزيستي و شِسنجبراي ي ا اندازه ،نوبل نشان ِ خودفروختگانكردار در اين كژآموزي، 
واژگون  هاي فرهنگي، ، ارزشنگرش مردم در از برآيند ِ اين گونه مردمفريبي،. شود  يم بشر

را  يميهن ستيز يي،را رزمجو يميهن پرور اند، مردمي، كه به كژي پرورده شده .دنشو  مي نگاشته
  . پندارند  مي يرزماپرهيز

ي اين نوشتار  به شيرههاي سرگذشت مصر بينديشيم، شايد   نانوشته به ،ها  در لابلاي نوشته اگر
  .پي ببريم

 ،اكنون. شده است نگاشته رنجبر بردگان خون ِ با و بيدادگرخدايان  زور ِسراسر با  ،مصرسرگذشت 
، مردمان اين سرزمين. اند شده هزد شگفتهاي - توريست گردشگاه ِ ،ِ ستمكار هايِ خدايان نشانه

زماني براي  ،)ها سلوكي(سرداران يونان زماني براي ي االله درآيند، تا پيش از آن كه به بردگي
  .اند بردگي كرده براي پادشاهان ايران ، هم سزارهاي روم، شايد، اندك زماني

   

. ندا هكشيد  با خودانگلستان را  ان ِبار ِ سرور ،ي االله يبندگ افزون برسال گذشته،  250اين مردم، در
ي ابزار به شور و بهره كشي از مردم،، افزون بر بهر برداري از ك"عجيب"انگلستان در سرزمين 

ار را، براي دست اين ابز حكومت ِ انگليساز آن پس  .يابند  دست ميارزان، به نام اسلام،  ساده و
-به سرزمين ِ مصري انگليس به كمك گماشتگان .برد  هاي بسياري به كار مي يافتن بر سرزمين

فروش به  براي ،سياه پوستان آزاد را فريكايي،آ مسلمانان .كند  زي مياهاي آفريكا دست اند
به  نمردانه،اناجوآنها را  ،برد  انگليس سياهان را به آمريكا مي. كند  شكار مي ،سودگران انگليس

  .گمارد  مي بردگي
 راند و زنجيري بر زنجيرهاي  تركان عثماني را از فلسطين بيرون مي ا جهاد اسلامي،ب ،انگليس
 در مصر پايگاهي براي مسلمان سازي، به نام دانشگاه، انگلستان. دافزاي  مي انآن مردم ي بردگي

حكمراناني يا  ، فداييان اسلام،مينلجهادگراني بسان اخوان المس در اين پايگاه .كند  ايجاد مي
مكتب از ايران ستيزاني كه، در  .شوند  ميه دپرور انسان ستيز براي آدمكشي و سركوب آزادگان

   .   را نام برد) اسدآبادي(جمال الدين افغاني  تواند  ند، ميا ش يافته، پروريانگليس
به درگاه  ،بود سوسياليست يمسلمان كه او ،عبدالناصرسرانجام،  :اي كوتاه به مصر ِ امروز اشاره

ي  از نافرماني انگلستان، .كند  و از دستورهاي انگلستان سر پيچي مي آورد  ميسر فرود شوروي 
     .ايدآزم  ميموجود،  بر روند ِ ، هميشههاي آينده را- زيرا او برنامه .شود  آشفته نمي ناصر،

هاي   به مرداب ،را هاي سوسياليستي جنبش سوي به درستي آموخته است كه چگونه انگليس
شوروي  كاركرد ِبه  بيشتر از عبدالناصر از اين روي انگلستان، در آن زمان،. برگرداند مذهبي،

   .هاي مصر بسپارد  به دست مفتي كند،  كشوري را، كه او ترك مي تا او بتواند نيازمند بود
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انگليس  .ترسد  حكومت انگليس، دگرسو با بينش آمريكايي، از گسترش سخنان ِ كمونيستي نمي
به  ،ي آنها از مبارزه ،ه است تاداشت  جنگ سرد، آمريكا را با شوروي درگير مي در سالهاي دانسته،

    .كندخود بهره برداري سود 
هاي مصر، خواه  افكار ِ مفتي كهاين يكي . دشوار نبوداز دست دادن ِ مصر براي انگليس چندان 

مسلمان بودند،  جنبش همه رزمندگان ِديگر اين كه  ،نبودند تردور انگليسهاي   خواسته ازناخواه، 
و  خشم آنها افزون بر اين،. كردند  مردم پسند ميبه نرخ روز  آخوندها را ي سخنان ِ بيهوده آنها

با اين وجود  .ندنگردا  بر مي ،آمريكاآمپرياليسم، يعني به سوي  مردمان را به سوي ي بيزاري
  .انگليس نمي خواست پاي شوروي در اين كشورها سفت بشود

ي، براي جهاد وزارهاي شورفبا جنگ ا خود را، كشورهاي عرب، به ويژه مصر، برخي از در اين ميان،
 ولي. اند نكردهجانبازي ، براي ميهن ،گرچه عربها هيچگاه .بودند كرده آماده )اسراييل( با يهوديان
  . شدند  وسوسه مي ،غارت كشتار و پر زور، براي هايبا داشتن ِ جنگ افزار در آن زمان

و  و راهنمايي انگلستان، شش روزه، جنگ افزارهاي عربها مريكاآاز اين روي اسراييل، به كمك 
  . بازند  ميجنگ را  ،شش روز جهادگران، پس از. شكند  درهم مي هاي آنها را  پايگاه

از جلوي سربازان  ،آنها ،يابنددست غنيمت به  ندنتوانست عربها ، در اين جنگ،كه افزون بر اين
 ،اين شكست .كردند دشمن واگذاربه  هاي خود را  سر زمين و يختندگر  پا برهنه ،اسراييل
 عبدالناصر با اين وجود. ساختآشگار  بر جهانيان را عبدالناصر ي دينابخر به ويژه ،عربها ي ناتواني

   .ودش  شمرده مي، بخشرهايي  ِ قهرمان ها،-براي مصري ،به امروزتا 
جهانداران به  .شود  مي خاورميانه تĤتر ِ بازيگر ِ ناصر،ِ  مرگ پس از ،در اندك زمانيانور سادات 

، بندند  مي، با او پيمان دوستي كنند  مياو را زرافشان  ،گويند  ميآفرين  انور سادات ي هنرنمايي
هاي مصر را  ، دروازهكنند  ميخرند به سادات پيش كش   ميهاي آباد شده را از اسراييل  سرزمين

.كنند  ميخر  نوبل مفت يِ درخشنده، انور سادات را به نشان گشايند  ميهاي خرپول  ريستوت يبرا  
. دنگنجان  ميهاي خود  مردم را در برنامهبراي  كار ايجاد ِي مصر و  كشورهاي سرمايدار، بازسازي

به  ،در خاورميانه ي صلح نمايشنامهرا، براي سادات انور پشتيباني از حكومت ، زبردست ِ جهانداران
ساختن ِ  آزاد از مصر و را كوتاه ساختن ِ دست شوروي آنان .دهند  ميدستور  زيردستكشورهاي 

  .گذارند  ميبه نمايش  ،دموكراسي، به نام ِ در چرخش حكومت را وان المسلمين،ها، اَخ مفتي دست
. دها نهاده بو مفتي هاي-هگامي فراتر از خواست او ، چونكشند  مي ،را انور سادات ،برادران مسلمان

، او .كند  هاي سادات را دنبال مي  ، برنامهداشتكه همراه سادات، سر بر آستان زورمندان مبارك 
  .گيرد  ي حكومت مي هاي مصر پروانه  با زور و زر ِ بسيار، از مفتي ردار،به ك
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ي  هيچگاه زهره مبارك ولي .كشد  به محاكمه مي اخوان المسلمين را تنها برخي از آدمكشان ِاو 

   . كند پرخاشي آنها  سازمان تروريستي هكه ب ه استآن را نداشت
ها  كشيش دهند، گاهي هم  ا، خودسرانه، كيفر ميمسلمانان هر گاهي برخي از نامسلمانان مصري ر

 را سيماي مسلمانان ها،  ، اين خشونتاز آنجا كه .سوزانند  ها را در آتش مي و كليساهاي قبطي
  .كنند  ها از گزارش اين گونه زشتكاري پرهيز مي  رسانه ،دساز  ميزشت تر براي جهانيان 

كه اين جنايت را به بن  ،كند  كوشش مي ،كليسادر  يك آدم سوزي، پس از سرانجام ِ كار در مبارك
به باد كشندگان آنها را  و كند  ميهاي ستمديده همدردي   با قبطي او از سويي هم .لادن بچسپاند
ماسكي كه  .دارد  سيماي خود را پنهان مي ، با دو چهره پوش،مبارك با اين روش .گيرد  سرزنش مي

اين دو چهره . دهن  ميِ حقوق بشر نشان  خواهاناو را ماسكي كه او را مومن به شريعت اسلام و 
  .اند نبودهپوش با هم سازگار 

پيروان ِ اَخوان المسلمين،  يعني ،ِ پيشين جهادگران اينك. شود  حكومت مبارك سرنگون مي
نه ساختن اسلام يافزون بر اين آنها براي گسترش و نهاد  .شوند  ناميده ميدموكرات  آزاديخواهان

 نگهبان ِ آنها، از اين پس، .شوند  به شايستگي ستوده مي ،نوبل نشاناز سوي سرشناسي  ،در جهان
  . نام خواهند گرفتصلح در خاورميانه 

خوشگل  ،ي نوبل  را با جايزه ،از هواخواهان ِ اخوان المسلمين ،البرادعي ،، پيشاپيشهم جهانداران
پوشيده  ،يانبر جهان ي او زشتكاريي و كژرو ،كهاند  ساختهكسي را نشانه دار آنها  . اند  كرده

  .نمانده است
با را همه ساله او آنها  خوانند،  مبارك را ديكتاتور و ستمكار مي ، به راستي،اينك جهانداران، كه

اي صلح جو، به سركردگان  ، در نمونهمبارك را پيوسته آنها. اند سدها ميليون دولار پشتيباني كرده
   .اند شده  عرب يادآور

 توريستيي بازار  تا از گرمي اند پوشانده  ميكردار خشمĤوران مسلمين را  پيوسته، ندارانجها
، با پول مردم ،ند كه بتوانندا هترساند  آنها مردمان را از جهادگران مي از سويي ديگر، .كاسته نشود

   .پشتيباني كنند از حكومت مبارك
شورش  ، هنوز هماند ن را ديده و شنيدهكشتار دگرانديشا كه ،آموختگان ايرانكژشگفتي نيست، 

 .انديشه نمي كنند ،هاي جنبش مردم  ، به ويژگيروشنفكران اين. نامند  مي هچيگران را انقلاب
: پرسند  آنها هيچگاه از خود نمي .پندارند  را انقلاب مي ان مصر و تونسي مردمها  كژروي آنها

تواند آزاديخواه   داند، مي  م نادانتر ميخود را از يك آخوند ه كه ،چگونه يك مسلمان باايمان
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